
 

1 
 

     
 
 

 عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی                                     

 1امیرحسین اسرافیلی                                                                                             
 04/04/94وصول:تاریخ 

  25/07/94تاریخ پذیرش:
  
  چکیده          

  جان آفرین        حکیم سخن در زبان آفرین به نام خداوند
  خداوند بخشنده دستگیر         کریم خطاپوش پوزش پذیر 

عفو و گذشت در میان انسان ها بویژه ایرانیان از جایگـاه خـاص و والایـی  برخـوردار اسـت و ایـن              
فرهنـگ مـی باشـد عفـو و     در اشـاعه ایـن   » ع«نشات گرفته از فرامین الهی و سیره ي انبیا و ائمه اطهار

گذشت در شعر و ادب فارسی بازتاب وسیعی به خود گرفته تا جایی که از عهد پیدایش زبان و ادب فارسی 
در کمتر نظم و نثري از این مقوله یاد نشده و در این زمینه ادبیات فارسـی سرشـار از آثـار نـاب منظـوم و      

رهنـگ حسـنه کوشـیده اسـت و حتـی نـام ویـاد        منثوري می باشد که در ترویج و زنده نگاهداشتن این ف
کسانی که در اشاعه این فرهنگ تلاش نموده اند و یا خود بانی این کار گشتند چهره اي تابنـاك و نـامی   
ماندگار در خزانه پر گهر شعر و ادب فارسی به ثبت رسـانده انـد و آینـدگان نیـز بعـد از خداونـد و انبیـا و        

وده اند و یا خواهند نمود زیرا آنان با بیان آیات آلهی و احادیث در قالب چهارده معصوم ع، به آنها تاسی نم
حکایات و اشعار و حتی با زبان طنز نشان داده اند که چگونه می توان عفو خداوند را به دسـت آورد و چـه   
اعمالی در این راه موثرند و دوري گزیدن از انتقام و عفو بـه هنگـام قـدرت جـدا از فوایـد اخـروي سـبب        
تسکین آلام جسمی و روحی انسان نیز می گردد.  این پژوهش به روش کتاب خانه اي و از طریـق فـیش   
برداري انجام گرفته و نشان می دهد که فرهنگ عفو و گذشت در همه اعصار وجود داشـته و آثـار بسـیار    

  فاخر و نابی در این راه تولد یافته است.
   مت: عفو، کرم، امید، شفاعت، رحواژگان کلیدي 
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                                               مقدمه و بیان مسأله 

عفو و گذشت در میان ادیان بویژه دین اسلام از جایگاه خاص و والایی برخوردار است و در ادبیـات          
ت و فارسی بازتاب بسیار گسترده اي بخود یافته، بطوري که در ادبیات فارسی خداوند مظهر عفـو و گذش ـ 

انبیا و امامان معصوم ع نیز به اسوه هاي گذشت و واسطه میان خداوند و مردم به شمار می رونـد طـوري   
که حتی واژه هاي عفو و گذشت در گفتار رایج مردم بویژه ضرب المثل هـا نیـز شـنیده مـی شـود مثـل:       

و... در ایـن  گذشت خصلت مردان روزگار است و یا اگر یک طرف آتش باشد طـرف دیگـر بایـد آب شـود     
مقاله به نقش شعرا و نویسندگان در اشاعه فرهنگ عفو و گذشت، چگونگی بدست آوردن عفـو و رحمـت   
خداوند به سبب برخی اعمال نیک، دوري از انتقام و عفو در هنگام قدرت، بی منت و ادعـا و چگونـه مـی    

همه قرن ها وجود داشـته و  توان به تسکین آلام روحی و جسمی انسان ها پرداخت و آیا عفو و گذشت در 
بیشتر در چه قالب هایی بیان شده  است؟ در این مقاله کـه بـه روش کتـاب خانـه اي و از طریـق فـیش       
برداري به نگارش در آمده سعی بر این گردیده به اختصـار جایگـاه و فرهنـگ عفـو و گذشـت در ادبیـات       

  فارسی نشان داده شود.
  

  خداوند مظهر عفو و گذشت     
در ادبیات فارسی خداوند مظهر عفو و گذشت معرفی شده و این صفت نیک، مورد مـدح و تمجیـد            

  قرار گرفته است.
  )246:1383خداوند بخشنده دستگیر    کریم خطابخش پوزش پذیر (سعدي،  

  )3:1385خام کن پخته تدبیرها        عذر پذیرنده تقصیر ها   (نظامی،         
ــامی،   خداو                 ــن ترانی(نظ ــوابش ل ــابی در ج ــوانی   نی ــامش بخ ــون ن ــه چ ــدي ک )                                                 90:1385ن

درکتاب تاج التراجم آمده است که پیامبر ص فرمود: خداوند را نود و نه نام است هر که بدانـد وارد بهشـت   
است یعنی خواسته است که عذاب نکند بسـیاري از   العفو) یکی از آنها 1،22:1375می شود. (اسفراینی،ج

 )30عاصیان ،و نیکویی کند با ایشان. (همان:
آورده اند که کسی از بغداد برخاست و بـه میهنـه بـه نـزد      محمد بن منور در اسرار التوحید می نویسد:     

آفریـد؟ آیـا حاجتمنـد     اي شیخ! خداوند چرا این خلایـق را «شیخ [ابو سعید] آمد و از شیخ، سؤال کرد که: 
سـیار  نه، اما خلایق را به سه جهت آفرید: اولْ آن که قدرتش بود، ب«شیخ ما گفت: ». آفرینش ایشان بود؟
؛ سـیم، رحمـتش بسـیار بـود،     مـی بایسـت  ؛ دوم آن که نعمتش بسیار بـود، خورنـده    نظارگی می بایست

  )1،274:1386(محمد بن منور،ج »ش می بایست.گناهکار
اه عفو و گذشت نزد خداوند: عفو و گذشت در نزد خداوند از پاداش عظیمـی برخـوردار مـی باشـد     جایگ    

حضرت علی ع فرمودند: بزرگترین هدیه گذشت است در کتاب نصیحۀ الملوك، امـام محمـد غزالـی مـی     
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بـارك بـن   خوانیم: ابوجعفر خلیفه [از خلفاي عباسی] بود بفرمود: تا یکی را بکشند که جنایتی کرده بود و م
فضاله حاضر بود گفت :یا امیرالمومنین، نخست خبري از رسول خدا ص از من بشنو. گفت: بگـوي. گفـت:   
حسن بصري روایت می کند که رسول ع گفت: روز قیامت در آن وقت که همـه خلـق را در یـک صـحرا     

کس برنخیـزد الا  جمع آورند، منادي آواز دهد که هر که را نزدیک خداي تعالی دستی است برخیزند، هیچ 
کسی کـه کسـی را عفـو کـرده باشـد. ابـو جعفـر گفـت: دسـت از او بداریـد کـه مـن او را عفـو کـردم.               

  ) 28:1389(غزالی،
  
  امید داشتن انسان ها به عفو و گذشت خداوند با تمسک به قرآن، دعا و تضرع   

ند بارهـا در قـرآن مجیـد بـه     و این موضوع روحیه حیات را در انسان ها زنده می کند چرا که خداو         
این صفت خویش پرداخته و انبیا و ائمه معصوم ع نیز در احادیث بیان نموده اند. و اگر نبود عفو و گذشـت  
خداوند زندگی دردآور می نمود تضرع به درگاه خداوند جهت بخشش در آثـار اغلـب شـعرا و نویسـندگان     

 فارسی مشاهده می گردد.
  ز بزرگ قرن هشتم در غزلی اینگونه با خدا راز و نیاز میکند:عبید زاکانی طنز پردا      

  یا رب از کرده به لطف تو پناه آوردیم      به امید کرمت روي به راه آوردیم
  گرچه ما نامه سیاهیم ببخشاي که ما       رو سیاهیم از آن نامه سیاه آوردیم 

 )112:1378دست نباشیم گناه آوردیم(عبید،بر در عفو تو ما بی سر و پایان چو عبید    تا تهی         
سعدي در باب اول گلستان می گوید: پادشاهی به کشتن اسیري فرمان داد اسیر هرچـه دشـنام در دل       

سـوره آل عمـران را قرائـت     134داشت نثار  وي کرد ملک گفت چه می گوید: یک از وزرا نیک رفتار آیه 
اس(فرو خورندگان خشم،عفو کنندگان مردمنـد.) ملـک را رحمـت    کرد: و الکاضمین الغیظ و العافین عن الن

آمد و از خون او درگذشت وزیر دیگر گفت: دروغ می گوید شـاه را دشـنام داد شـاه گفـت: مـن دروغ او را      
  )76:1383(سعدي،» دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز.«پسندیدم که خردمندان گفته اند: 

  عطار گوید: 
  تو چگونه تدبیر کنم؟          از دست بشد عمر، چه تدبیر کنم؟ یارب غم     
  )11، 1386از جرم من و عفو تو شرمم بگرفت     در بندگی تو چند تقصیر کنم؟ (عطار:                     

سعدي شیرین سخن در گلستان همیشه خوش می نویسد: خداوند از بسیاري تضـرع بنـده گنهکـارش        
هر گاه یکی از بندگان گنه کار پریشان روزگار دسـت انابـت بـه امیـد     "رم پیشه می کند:شرم می کند و ک

اجابت به در گاه حق جل و علا بردارد ایزد تعالی در وي نظر نکند بازش بخواند باز اعراض کند بازش بـه  
یـري  تضرع و زاري بخواند حق سبحانه و تعالی فرماید: یا ملائکتی قد استحیت من عبـدي و لـیس لـه غ   
  .    "فقد غفرت له دعوتش را اجابت کردم و حاجتش را بر آوردم که از بسیاري دعا و زاري بنده شرم دارم

  )68-67، 1383کرم بین و لطف خداوندگار     گنه بنده کرده است و او شرمسار (سعدي:
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  ویا گوید:       
  )445بضاعت نیاوردم الا امید     خدایا ز عفوم مکن نا امید (همان ص

  باز سعدي در ابتداي قصاید فارسی خویش خاشعانه و خالصانه می گوید: و
  یارب خلاف امر تو بسیار کرده ایم     و امید بسته از کرمت عفو ما مضی                   
  چشم گناهکار بود بر خطاي خویش     ما را ز غایت کرمت چشم در عطا                   
  ان ما بپوش     روزي که رازها فتد از پرده برملایا رب بلطف خویش گناه                 
  همواره از تو لطف و خداوندي آمدست     وز ما چنان که در خور ما فعل نا سزا                 
  )1383،468عدلست اگر عقوبت ما بیگنه کنی    لطفست اگر کشی قلم عفو بر خطا (سعدي:                

  ا که رانده شده و جایی نیافته است بپذیردو در ادامه از خدا می خواهد که کسی ر
  )       468یارب قبول کن ببزرگی و فضل خویش               کانرا که رد کنی نبود هیچ ملتجا (همان ص 

  )40، 1373حافظ گوید: دارم امید و عاطفتی از جناب دوست   کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست (حافظ:
  )44و گیرند اعتبار    معنی عفو رحمت آمرزگار چیست؟ (همان صویا:   سهو و خطاي بنده چ    

منم که بی تو نفس می کشم زهی خجلت    مگر تـو عفـو کنـی ورنـه چیسـت عـذر گنـاه (همـان               
  )276ص
حکیم فردوسی در ابتداي شاهنامه جوانمردي می کند و نام خالق اولیـه شـاهنامه یعنـی دقیقـی را مـی         

  هد تا از گناهان او بگذرد.آورد و از خدا می خوا
  )2، 1386(فردوسی: خدایا ببخشا گناه ورا      بیفزاي در حشر جاه ورا                       

  نظامی  نیز امید به زندگی را به عفو خداوند نسبت داده و می گوید:     
  )6، 1385ار:از پی تست این همه امید و بیم   هم تو ببخشاي و ببخش اي کریم (نظامی،مخزن الاسر     
  
  انبیا و چهارده معصوم ع اسوه هاي عفو و گذشت    

در همه ادیان الهی خداوند بوسیله انبیا و در  دین اسلام بوسیله پیامبر اعظم ص و امامان معصـوم ع         
 "ارحموا ترحموا واغفـروا یغفـرلکم.  "در احیاي فرهنگ عفو و گذشت تاکید نموده اند پیامبر اسلام فرمودند:

)یعنی  کسان را رحم کنید تا به شما رحم کنند دیگران را ببخشـید تـا بخشـیده    463، 1379فرید تنکابنی:(
  شوید.

بررسی همین موضوع در زندگی پیامبراعظم عظمت ایشان را نشان میدهد و هرگونه توطئـه چینـی را از     
پیامبر بعد از فتح مکه  دست مشرکان می رباید در کتاب سیرت رسول االله می خوانیم: وحشی قاتل عموي

چون راه فراري نمی یابد دوباره به پیامبر پناه می برد و بالاي سر حضرت ایستاده و شهادتین را می گویـد  
اگر نه کلمه شهادت گفته بودي، با تو بگفتمی که چـه بایـد کـردن،    "و پیامبر بر او می نگرند و می گویند:
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وحشـی مـاجرا را شـرح مـی دهـد       "ه را چگونه بکشتی؟اکنون بنشین و با من حکایت کن تا عم من حمز
  )   2،660(ابن هشام:ج"برخیز و چنان کن که هرگز روي تو نبینم."ایشان می گویند: 

انس بن مالک می گوید: روزي عربی نزد پیامبر آمد و عباي حضرت را طوري کشید که گردن ایشـان       
ز مال خدا که نزد توست به من بدهند. پیامبر خندیـد و  زخم شد آنگاه به پیامبرگفت: اي محمد، دستور ده ا

)     جلال الدین محمـد بلخـی مشـهور بـه مولـوي در      57، 1386دستور داد چیزي به او بدهند. (طبرسی:
  غزلی می گوید:

  چو فتاد سایه تو سوي مفسدان مجرم          همه جرم هاي ایشان چله و نماز گردد            
ــوي    ــطفایی س ــاب مص ــو رک ــردد      چ ــاز گ ــر نی ــوش و پ ــم خ ــب ه ــزار بوله ــو روي آرد       دو ه عف

  )1،271:1382(مولوي،ج
جلال الدین محمد بلخی یکی از پهلوانی هاي حضرت علی ع را به تصویر مـی کشـد کـه در آنجـا بـر         

یکی از سرکردگان کفار دست می یابد و هنگامی قصد هلاك او را مـی کنـد وي آب دهـان بـه صـورت      
  می کند و حضرت فورا از جاي بر می خیزد و از ادامه کار منصرف می شود حضرت پرتاب 

  از علی آموز اخلاص عمل     شیر حق را دان مطهر از دغل                               
  در غزا بر پهلوانی دست یافت    زود شمشیري بر آورد و شتافت                             
  )186:1385در روي علی     افتخار هر نبی و هر  ولی (مولوي، آن خدو اندخت                              

  پهلوان عرب علت را از مولا جویا می شود و ایشان چنین پاسخ می گویند:    
  گفت من تیغ از پی حق می زنم    بنده حقم نه مامور تنم                           
  )189من بر دین من باشد گوا (همانشیر حقم نیستم شیر هوا            فعل                           

در مورد قاتل خویش نیز حضرت از راه رافت و گذشت وارد می شود چنانکه می گوید از غذایی کـه مـن     
  می خورم به ضارب من نیز بدهید و سفارش هایی نیز درباره او می نماید که شهریار به نظم کشیده است

چـو اسـیر توسـت اکنـون بـه اسـیر کـن مـدارا           به جـز از علـی کـه گویـد بـه پسـر کـه قاتـل مـن             
  )12: 1،1375(شهریار،ج

هرگاه به دشمنت دست یافتی پس بخشش و گذشت از او را شکر و سـپاس  «حضرت علی ع فرمودند:     
)  نمونه اش را در جنگ جمل مـی بینـیم کـه علـی ع در ایـن      10(علی ع،حکمت» توانایی بر او قرار بده.

و یکباره مهربانی و بردباري بودند هرگـز پشـت کننـدگان بـه میـدان جنـگ را        واقعه سراسر وفق و مدارا
  )94:1345نکشت و زخمدار را از پاي در نیاورد و مال توانگران را نگرفت. (عمر ابوالنصر،

ویا در حکایتی در کتاب سیرالملوك یا سیاستنامه می خوانیم: روزي امام حسین ع با اصـحابش در یـک      
لباس هاي نو پوشیده بودند غلامی خواست تا غذا براي ایشان بیاورند که از دستش رهـا   میهمانی بودند و

شد و بر سر و دوش حضرت ریخت ایشان خشمگین شدند و از جمع خجل شدند و بـه  غـلام نگریسـتند    
حسـین  »والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس «:غلام چون چنان دید بترسید که او را ادب فرماید گفت: "
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اي غلام تو را آزاد کردم تا به یـک بـارگی از خشـم و مـالش مـن      "ضی االله عنه روي تازه کرد و گفت: ر
همه ي حاضران را از حلم و بزرگواري حسین ع در چنان حال عجب آمد و پسندیده داشـتند.  "ایمن گردي

  )167:1383(طوسی،
  
  داوندتمسک به چهارده معصوم و اهل بیت ع براي طلب عفو و گذشت از خ    

در ادبیات انسان ها براي اینکه مورد عفو و رحمت حضرت حق قرار گیرند متوسل به انبیا و چهـارده          
معصوم ع می شوند که نمونه هاي زیادي نیز در ادبیات به چشم می خورد چنانکه باباطاهر از خداونـد بـه   

  خاطر دوازده امام معصوم از گناهان او بگذرد.
  را آفریدي      به غیر از معصیت چیزي ندیدياز آن روزي که ما 

  )74:1363خداوندا، به حق هشت و چارت       ز مو بگذر شتر دیدي ندیدي (باباطاهر،
  ویا ناصر خسرو می گوید در روز حشر به دامان حضرت زهرا س پناه خواهد برد:

  ا و نه منجاروزي است از آن پس که در آن روز نیابد   خلق از حکم عدل  نه ملج         
  آن روز بیابند همه خلق مکافات                 هم ظالم و هم عادل بی هیچ محابا          
  آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع     پیش شهدا دست من و دامن زهرا          
  )49:1378سرو،تا داد من از دشمن اولاد پیمبر           بدهد به تمام ایزد دادار تعالی (ناصرخ          

  و باز نظامی پیامبر عظیم الشان اسلام را پناه و واسطه خویش قرار می دهد:    
  به تقصیري که از حد بیش کردم     خجالت را شفیع خویش کردم                      
  اگر دین دارم و گر بت پرستم         بیامرزم به هر نوعی که هستم                     
 )94:1385دردمندم را دوا کن              دواش از خاك پاي مصطفی کن (نظامی، دماغ                   

  خواجه عبداله انصاري نیز گوید:
  یا رب به محمد و علی و زهرا        یارب به حسین و حسن این آل عبا              
  )71:1383کز لطف برآر حاجتم در دو سرا       بی منت خلق یا علی اعلی(انصاري،              

  
  واسطه قراردادن بزرگان براي طلب عفو و رحمت از کسی   

این رسم نیز از دیرباز میان مردم بوده و حـال نیـز رواج دارد. در داسـتان خسـرو و شـیرین،حکایت              
خشم گرفتن هرمز بر خسرو خواندنیست وقتی خسرو پرویز نوجوان بوده به باغی رفته و به عـیش و نـوش   

و اسبش به صاحب باغ خساراتی وارد می کنند وقتی خبر بـه هرمـز  پـدرش مـی رسـد از       می پردازد خود
صاحب باغ دلجویی و فرزند خویش را تنبیه می نماید خسرو نیز پیران بزرگ را که در دربار بودنـد واسـطه   

  قرار داد تا شاه او را عفو کند:
  برند آن سرو و بن راشفیع انگیخت پیران کهن را   که نزد شه                           



 
 عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی
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  )114:1385مگر شاه آن شفاعت در پذیرد     گناه رفته را بر وي نگیرد (نظامی،                          
خسرو در حالی که کفن پوشیده و شمشیري برداشته، تا پدر در صورت عدم عفو او را هلاك کنـد مثـل      

  اسیر پشت سر آنها راه افتاد و نزد پدر چون مجرمان به خاك غلطید و بسیار بر پدر ناله و زاري می نماید:
  بخشايکه شاها بیش ازینم رنج منماي      بزرگی کن به خردان بر ب                 
  )114:1385بدین یوسف مبین کآلوده گرگست    که بس خردست جرمش بزرگست (نظامی،                 

  وقتی ندامت فرزند و وساطت پیران را هرمز دید اورا مورد عفو قرار می دهد
  )115سرش بوسید و شفقت بیش کردش     ولیعهد سپاه خویش کردش (همان،                 

جوب هجویري می خوانیم: ابراهیم خواص(عارف نامی)مهمان امیر عربی می شـود  و باز در کشف المح   
وقتی بر در امیر عرب می رسد می بیند دسـت و پـاي غلامـی را بسـته و در زیـر آفتـاب بـر روي زمـین         
انداخته، ابراهیم ناراحت شده و از غذاي امیر نمی خورد و این کار بر عـرب نـوعی تـوهین بـه شـمار مـی       

: اي جوانمرد، چه چیز تو را از طعام من باز می دارد؟ گفتم: امیدي بـه کـرم تـو دارم. گفـت:     مرا گفت"رود
همه املاك من تو را، تو طعام بخور .گفتم: مرا به ملک تو حاجتی نیست، این غـلام را در کـار مـن کـن.     

ضـیافت   گفت: نخست از جرمش پرس، آنگاه بند از وي برگیر، که تو را به همـه چیزهـا کـم اسـت تـا در     
  )584:1389بعد از گفتن جرم غلام به احترام ابراهیم او را آزاد می کند. (هجویري،"مایی

  
  توصیه به عفو بی منت و بی ادعا   

اجر و پاداش عفو زمانی بیشتر خواهد بود که ما بـی منـت آن را انجـام دهـیم و تنهـا بـه رضـایت                
مداشت داشته باشیم که خداوند بر تمـام اعمـال مـا سـمیع و     خداوند اکتفا نموده و به شفاعت اولیااالله چش

  بصیر هستند که حافظ شیرازي در این باره می گویند:
ــد              تــو بنــدگی چــو گــدایان بــه شــرط مــزد مکــن   کــه دوســت خــود روش بنــده پــروري دان
  )117:1373(حافظ،

ه است:مردي را قرضی افتاده بود،بـه  در رساله قشیریه و همچنین عین حکایت در کتاب پند پیران آمد      
در دوستی آمد و در بزد.آن جـوانمرد بیـرون آمـد و او را دلجـویی نمـود و مـرد شـرح حـال خـویش و از          
بدهکاریش می گوید و جوانمرد حاجت او را بدون وقفه برآورده می سازد وقتـی بـه منـزل بـر مـی گـردد       

ود چرا بهانه نیاوردي؟گفت: نـه از انـدوه سـیم    زن  وي گفت:چون مرادت نب"شروع به گریستن می نماید 
ــت.       ــتی گف ــود آن نبایس ــا او را خ ــودم ت ــیده ب ــال وي نپرس ــرا ح ــا چ ــریم  ت ــی گ ــریم از آن م ــی گ م

  )410:1385(قشیري،
چون بـه گنـاهی از   "عنصرالمعالی در کتاب قابوس نامه به پسر خود گیلان شاه در قرن پنج می نویسد:    

خویشتن واجب دان اگر چه سخت گناهی بود، که بنـده اگـر گناهکـار نباشـد      تو عفو خواهند عفو کن و بر
عفو خداوند پیدا نیاید و چون مکافات گناه کرده باشی آنگه تفضل تو کجا خواهد رسد. و چون عفو کـردن  
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واجب دانی از شرف و بزرگی خالی نباشی  و عفو چون کردي دیگر او را سرزنش مکـن و از آن گنـاه یـاد    
  )152،153:1382آنگه همچنان باشد که آن عفو نکرده باشی. (عنصرالمعالی،میار که 

  
  عفو در هنگام قدرت پسندیده تر است    

 سعدي شعري دارد بدین مضمون که: 
 )486:1383یچ کار (سعدي،پیش از آن کز تو نیاید ه       رسد کاري بکن اي که دستت می          

عادت  می نویسد:هیچ قربت عظیم تر از آن نیست که نیکویی کنـی  امام محمد غزالی در کتاب کیمیاي س
)در 121:1390با کسی که با تو زشتی کند،اگر نتوانی باري عفو کن که فضیلت عفـو بـزرگ اسـت.(غزالی،   

بار خدایا از بندگان تو که عزیزتـر اسـت   «ادامه حدیثی می آورد که:و رسول(ص) گفت:که موسی(ع) گفت:
 )121همان،»(عفو کند با توانایی. آنکه«گفت:» نزدیک تو؟

پادشاه را باید که به رفق و مدارا سلوك نمایـد وبـه زبـان    "در کتاب روضه الانوار عباسی می خوانیم:      
خوشی و نرمی متکلم باشد و تا گناهی سر نزند خشونت نکند و زود از جا در نیاید و بعد از صدور گناه نیـز  

، 1(محقـق سـبزواري،ج   "هانـت داند،بـه عمـل آورد و الا عفـو کنـد.     تامل کند اگـر مصـلحت در ایـذا و ا   
90:1382( 

چون حسـنک را از بسـت   "در داستان زیبا و عبرت آموز حسنک وزیر از کتاب تاریخ بیهقی می خوانیم:    
به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایض چاکر خویش سـپرد، و رسـید بـدو از انـواع اسـتخفاف      

که چون باز جستی نبود کار و حال او را،انتقام ها و تشفیها رفت و بدان سبب مردمان زبان بـر   آنچه رسید،
بـه کـار   العفو عند القدره بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مرد آن مرد است که گفته اند: 

ناس واالله یحـب المحسـنین.   الکاضمین الغیظ و العافین عن ال -وقوله الحق-تواند آورد. قال االله عزه ذکره
  )162:1387(بیهقی، )134(آل عمران:

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصري می نویسد:روزي مردي علیـه اسـکندر قیـام کـرده و        
اسکندر به عفـو اشـارت فرمـود    "فتنه و فساد بی شماري به بار آورده بود اسیر کردند و نزد اسکندر آوردند

غیظ گفت:اگر من تو بودمی او را بکشتمی.اسکندر گفت:پس من،چون تـو نیسـتم،او را    یکی از ندما از فرط
  )116:1387(طوسی،"نمی کشم.

  
 عفو و گذشت خداوند به سبب برخی اعمال نیک   

سعدي در باب دوم بوستان حکایتی بیان می کند که کسی در بیابان سگی تشنه می یابد کلاه خود مثـل   
ا بجاي طناب استفاده کرد و سگ تشنه را دمی آب داد و خداونـد نیـز گناهـان    دلو کرد و کمربند خویش ر

  وي را بخشید
  خبر داد پیغمبر از حال مرد     که داور گناهان ز تو عفو کرد                             



 
 عفو و گذشت در شعر و ادب فارسی
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  )308:1383الا گر جفاکاري اندیشه کن     وفا پیش گیر و کرم پیشه کن (سعدي،                           
  ادامه می دهد اگر می خواهی خدا نیز با تو سهل گیرد با مردم به نیکی رفتار کن.سپس 

  )308تو با خلق سهلی کن اي نیکبخت      که فردا نگیرد خدا با تو سخت (همان،                          
و باز حکایتی دیگر بیان می کند که شخصی صحراي قیامت را به خواب می بینـد کـه از شـدت حـرارت      

اب مس آب شده،اما فردي در سایه اي ایستاده، از او علت را جویا می شود و شخص می گوید: درخـت  آفت
انگوري داشتم در سایه اش انسانی خوابید و از خدا طلب رحمت بر من کرد و به سبب دعاي او من امـروز  

  آسوده ام.
  ترزي داشتم بر در خانه گفت    بسایه درش نیک مردي بخف                      
  در این وقت نومیدي آن مرد راست    گناهم ز دادار داور بخواست                     
  )322:1383که یا رب بر این بنده بخشایشی      کزو دیده ام وقتی آسایشی (سعدي،                     

  
  
  توصیه به دوري از انتقام و عذر خواهی بعد از عمل نابخردانه   

ه است: اما تو گناهی مکن که تو را عذر باید خواستن پس اگر اتفاق افتـد کـه تـو    در قابوس نامه آمد          
را از کسی عذر باید خواستن از عذر خواستن ننگ مدار تا ستیزه منقطـع شـود. حتـی ضـرب المثـل هـاي       

خـون را نبایـد بـا خـون     "و یـا   "اگر یک طرف آتش باشد طرف مقابل باید آب شـود "فراوانی داریم مثل 
  ی گناه را با گناه پاسخ نگوییم در این باره صائب تبریزي می گوید:یعن "شست

چند غم از دل به اشک لاله گون شوید کسی؟   تا به کی از ساده لوحی خون به خـون شـوید کسـی.        
  )1،362:1381(صائب تبریزي،ج

ه می شـویم  و یا:می گلگون چه سازد با دل پرخون من صائب؟  که من از ساده لوحی خون به خون پیوست
  )363(همان،

و باز شیخ اجل گوید: سگی پاي صحرا نشینی را گاز می گیرد شب را نالان به صبح می رسـاند دختـرش    
  می گوید: پدر تو نیز دندان داشتی، پدر می خندد و می گوید: آن سگ است من که سگ نیستم انسانم.

  )353:1383م سگی (سعدي،توان کرد با ناکسان بد رگی    ولیکن نیاید ز مرد              
  
   استفاده از زبان طنز طلب عفو و یا گذشت با    

گفت: طشـتی بیاوریـد تـا     مردي نزد مامون آمد و ادعاي نبوت کرد مامون گفت: معجزه تو چیست؟       
من سنگی را بر روي آب نگهدارم سپس از آستین خود سنگ سیاهی برون کرد و بر روي آب ماند مـامون  

دیگري بیاورید که مرد گفت: مگر فرعون عصاي موسی ع را دید گفت عصاي دیگري آوریـد  سنگ  گفت:
ظرافت آن مرد خوشش آمد او را بخشـید وگفـت:    مامون از تا معجزه اش را در عصاي دیگري نشان دهد!
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انعـام خداونـد خوشـتر از بـار     "چیزي بگیر و دست از این ادعاي باطل بردار و مرد لختی فکر کرد و گفت:
  )92:1376(ابوالمعالی، "نبوت کشیدنست، خاصه در روزگار چنین پادشاه، پس صله گرفت و رفت.

  سعدي می نویسد: قاضی شهري خلافی کرد و شاه خبردار گردید قاضی به او گفت:   
  گر گرفتارم کنی مستوجبم     ور ببخشی عفو بهتر کانتقام                                        

اي خداوند جهان، پرورده نعمـت ایـن   "از قلعه پایین اندازم تا عبرت دیگران شود گفت: ملک گفت: تو را   
خاندانم و این گناه نه تنها من کرده ام دیگري را بینداز،تا من عبرت گیرم. ملک را خنده گرفت و بـه عفـو   

  )188:1383(سعدي،"از خطاي او در گذشت.
دستیابی به عفو و گذشت، توبه است یعنی انسـان دیگـر   عفو و گذشت به واسطه توبه: یکی دیگر از راه    

عملی ناپسند را از روي آگاهی انجام ندهد و خداوند تواب یعنی توبه پذیر است. در کتاب نصیحه الملـوك  
گفت: خشـمگین مشـو.    "آمده است: شخصی از پیامبر اسلام می پرسد: مرا کاري بیاموز تا به بهشت روم 

س چیزي مخواه که بهشت تراسـت. گفـت: دیگـر. گفـت:پس از نمـاز دیگـر       گفت: دیگر. گفت: از هیچ ک
هفتاد بار استغفار کن تا گناه هفتاد ساله ي تو را عفو کند. گفـت:مرا هفتـاد سـاله گنـاه نیسـت. گفـت: آن       
مادرت. گفت :مادرم را چندین گناه نیست. گفت: آن پدرت. گفت: پدرم را چندین گنـاه نیسـت. گفـت: آن    

  )29:1389زالی،برادرانت. (غ
و نیز در کتاب توبه کنندگان آمده است که مردي  روستاي ستمکاران به روستاي نیکوکاران می رفـت      

که مرگ او فرا رسید شیطان و فرشته اي میان او به داوري پرداختند شیطان گفت: هرگز ازمـن سـرپیچی   
کـدام روسـتا نزدیـک تـر بـود یـک        نکرد فرشته گفت: او به قصد توبه می رفت داوري اینگونه شد که به

  )88:1387وجب او را به دهکده نیکوکاران نزدیک تر یافتند پس آمرزیده شد. (ابن قدامه،
وقتی حضرت آدم می خواست توبه کند به خداوند گفـت: گنـاه از مـن بوجـود آمـد اگـر عفـو نکنـی و            

ا بدان رحمت خود به پـذیر حـق   نیامرزي جز تو که عفو کند و فرمودي رحمت را پیش از غضب آفریدم مر
  )22:1385تعالی توبه او را پذیرفت. (جویري،

بعد از ماجراي سامري که خداوند به موسی ع فرمود: تا بی گناهان گناهکاران را بکشند تا توبـه آنـان را      
زاري  قبول کنم وقتی تعداد کشته ها افزون گردید انقدر موسی ع و برادرش و بزرگان به درگاه خدا نالـه و 

نمودند که جبرئیل آمد و گفت: دعاهاي شما پاکان مستجاب شد حق تعالی از عقوبت این بـاقی مانـدگان   
  )325:1387درگذشت و آن ها را عفو کرد و به بزرگی خویش بخشید. (نیشابوري،

 
  تسکین آلام جسمی با عفو   

برمکـی بیمـار گشـت حکـیم      در کتاب چهارمقاله عروضی سمرقندي آمده است: فضل بن یحیی           
جاثلیق بر بالین وي حاضر شد و هر چه تلاش کرد بیماري وي برطرف نگردیـد تـا اینکـه بـه وي گفـت:      
پدرت از تو ناخشنود است از او رضایت بگیر تا من نیز تو را معالجه کنم و فضل پدر را خشنود و رضـایتش  
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(عروضـی   "را توانگر کرد و به پارس فرسـتاد.  و بعد از آن فضل بن یحیی جاثلیق"را گرفت و بهبود یافت 
  )226:1388سمرقندي،

  
  نتیجه گیري

در این مقاله که شمه اي از بازتاب عفو و گذشت در ادبیات فارسی آورده شده، متوجه می شـویم             
مـی   ادبیات فارسی چه منظوم و یا منثور در این رابطه بسیار غنی می باشد و این اهمیت موضـوع را بیـان  

نماید مشاهده می گردد خداوند مظهر عفو و گذشت و انبیا، بویژه پیامبر اسلام و ائمه اطهار ع اسـوه هـاي   
این امر می باشند و عفو و گذشت جایگاه خاصی در نزد خداوند متعال دارد انسان ها بـراي بدسـت آوردن   

نبیا و چهارده معصـوم ع، تضـرع و   عفو و گذشت خداوند به اعمالی می پردازند از جمله واسطه قرار دادن ا
دعا به درگاه الهی، انجام اعمال نیک ازجمله دستگیري از نیازمندان و حتی حیوانات زبان بسته و توبـه بـه   
درگاه الهی، و در این دنیا نیز براي اجراي سنت زیباي عفو گاه به بزرگان و عالمان دینی پناه مـی برنـد و   

نند عفو و گذشت آن هنگام بهتر خواهد بود کـه بـه هنگـام قـدرت و     تا ریشه هاي خشم و کینه را بخشکا
توانایی باشد در روز نیاز باشد بی منت و بی ادعا و خالصانه براي خدا باشد واز  انتقام دوري و عـذرخواهی  
جاي خطا را بگیرد و اگر فرهنگ عفو و گذشت آنگونه که شایسته اسـت در کشـور رواج یابـد بسـیاري از     

ر برطرف خواهد گردید. دوري از گناه و اعمال نابخردانـه مقدمـه فرهنـگ عفـو و گذشـت      مشکلات کشو
  خواهند بود.

  الهی بندگان حق شناسیم    گه و بیگاه در شکر و سپاسیم
  میاور پیش ما کردار ما را     به رحمت کن حواله کار ما را

  چه خواهد شد ز گنج مغفرت کم    اگر رحمت کنی بر ما در آن دم
  )207:1355ختم کار ما باشد در این دیر      چنان فرما که باشد ختم بر خیر (اردبیلی،چو 
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